
 عید متفاوت امسال
 یکی از عیدهای جنگ هشت ساله که 
عراق راه به راه به تهران موشک می زد، 
یادم اســت ســال که تحویل شد صدای 
مهیبــی آمد. نمی دانم چند موشــک به 
تهران خورد. انگار چشم نداشتند ببینند 
مــردم کمی شــادی و آرامش داشــته 
باشــند. حالا و این روزها که صبح، ظهر، 
شب و نصف  شب در گوشه گوشه کشور 
مورد حمله قرار می گیریم، یاد آن روزها 
افتاده ام. آن موقع اگر زور زندگی آن قدر 
بود کــه عیــد را با جدیت تمام جشــن 
می گرفتیم، اما حالا یــک جوری یادمان 
رفتــه که عید هــم نزدیک اســت. بهار 
نزدیک اســت. بهار با همــان بارانش و 
گل های تازه جوانه زده کم کم دارد می آید. 
هرچند امســال خبــری از انبوه ســنبل، 
ســبزه و گلدان های رنگ ووارنگ نزدیک 
گلفروشی ها و وســایل سفره هفت سین 
نیســت. خیابان های مرکزی خلوت اند و 
بسیاری از مغازه ها خالی یا بسته است. 
حق هــم داریم؛ هنوز ســوگوار اتفاقات 
دی بودیم که جنگ شــد و زیر آوار سوگ 
درحال دفن شــدن هستیم. حتی اگر هم 
بخواهیم دنبال اندکــی زندگی و اندکی 
شادی بگردیم، شــاید نتوانیم. دیروز که 
کمی در ترافیک خیابان های مرکزی شهر 
مانده بــودم با خودم گفتم از آن برهوت 
و خلوتــی روزهــای قبــل خیلــی بهتر 
است. وقتی پیرمردی را دیدم که جلوی 
خانه اش یک ظرف کوچک گذاشــته  بود 
و ماهی قرمز می فروخــت، جا خوردم. 
آجیل فروشــی کــه دم عید مغــازه اش 
صف بود حالا خلــوت و خالی، چندتا از 
سین های سفره هفت ســین و تخم مرغ 
رنگی ها را گوشــه ای دور گذاشــته بود. 
انگار می دانست مشــتری ها قرار نیست 
سراغشــان را بگیرنــد. از ابتــدای جنگ 
تاحــالا ۶۱ هزار و ۱۸۲ مرکــز غیرنظامی 
آســیب دیده که از این میزان واحدهای 
مســکونی غیر از تهــران ۳۴ هزار و ۵۴۸ 
واحد اســت. در تهران نیز ۱۸ هزار و ۱۸۰ 
واحد مســکونی و تجاری دچار آســیب 
شــده و هشــت هزار و ۸۱ واحد تجاری 
نیز در خارج از استان تهران و در سراسر 

کشور آسیب دیده است.
شــهرداری ظرفیــت ۱۳ هتــل را در 
اختیار آســیب دیدگان قرار داده اســت، 
اما ظرفیت  هتل ها کفایت نمی کند. سه 
هزار مدرســه هم در کل کشور در اختیار 
اســکان اضطــراری قرار گرفته اســت. 
این فقط بخشــی از آســیب هایی است 
که در این روزها بر ســر مردم آوار شــده 
است. کودکانی هستند که با هر صدایی 
می هراســند و گریــه می کننــد. «بــی -
یک» ها و «بی -دو»ها بر آســمان تهران 
و  شــهرهای مختلف پرواز می کنند و هر 
عبور و مرورشــان افراد زیــادی را دچار 
مشــکل می کند. کودکان از همه بیشتر و 
ســالمندان هم همین طور. در تهران ۱۳ 
هزار سالمند هســتند که شرایط سختی 
دارند. در حمله روز دوشــنبه به تهران، 
مأمــوران هلال احمر ناگزیر شــدند یک 
خانه ســالمندان ارتودکس را در خیابان 
بهار تخلیه کنند. مــا مانده ایم و حضور 
بی رحمانه جنگنده ها و اینترنتی که قطع 
است. هنر نیز این روزها مورد حمله قرار 
گرفته اســت. تالارهای هنــری در حال 
آسیب دیدن هســتند، مانند تالار محراب 
و تــالار هنر. گاهی فکــر می کنم صدای 
مردمی که جنگ نمی خواســتند، چرا در 
جهان شنیده نمی شود. شاید تلاش هایی 
در این باره جواب دهد؛ مانند نامه ای که 
خانه های ســینما، تئاتر و موسیقی ایران 
به نمایندگی از سینماگران، اهالی تئاتر و 
موسیقی دانان ایران خطاب به هنرمندان 
سراســر جهان نوشــتند و از آنها دعوت 
کردند  به هر وسیله ای به حمله مشترک 
آمریکا و اسرائیل  به ایران اعتراض کنند. 
در این متن آمده اســت: «هرچه میل به 
صلح، آرامش و گفت وگوی تمدن ها در 
میان مردم خردمند فزون تر شده، تمایل 
به جنگ طلبــی برای به دســت آوردن 
منافع و منابع جدید در امپراتوریِ شّــر، 
جهان را در لبه پرتگاه قرار داده اســت». 
در بخــش دیگری آمده اســت: «در این 
جنــگ نظامی که با احاطه و تســلط بر 
فضــای مجــازیِ جهانی تکمیل شــده 
بدون در نظر گرفتن تمام کنوانسیون های 
بین المللی، مدرســه، بیمارستان، اماکن 
تاریخــی و فرهنگــی هــدف نظامــی 
بازتعریــف می شــود و هــر جنایتــی با 
بهانــه ضربه به نظام توجیه می شــود. 
کودکانی که با هــزار امید صبح روز ۲۸ 
فوریه به مدرسه رفتند و دیگر بازنگشتند 
آیا حداقــل بخش کوچکی از بشــریت 

نبودند؟ تعریفمان از جنایت چیست؟ 
مــا جامعــه فرهنگی-هنــری ایران 
در میانه این آشــوب و دوگانه جنایت و 
کتمان با بهتی عمیق نظاره گر ســکوت 

جهانی هستیم!
اگر شــما امروز برای دفاع از مظلوم 
اقدامــی نکنید، فردا بســیار دیر خواهد 

بود ».
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نوروز در راه است، اما دل ها هنوز در زمستان مانده اند. ایرانیان سالی را 
پشت سر گذاشتند که شاید در حافظه جمعی به  عنوان یکی از دشوارترین 
ســال ها ثبت شود. در دل همین روزهای ســخت، هنوز چیزی زنده است؛ 
امیدی کم رنگ اما مقاوم که اگر تقویت شــود، می تواند راه آینده را روشــن 

کند.
ســال ۱۴۰۴ را باید سال فشــارهای چندلایه نامید. ســالی که اقتصاد، 
سیاست و امنیت، هم زمان بر زندگی مردم سنگینی کردند. قیمت ها  چنان 
بالا رفت که بسیاری از خانواده ها برای تأمین ساده ترین نیازهای زندگی هم 
دچار مشــکل شدند. طبقه متوسط که ستون ثبات اجتماعی هر جامعه ای 
است، زیر چرخ های تورم گرفتار شد و طبقات ضعیف تر نیز بیش از گذشته 

در تنگنا قرار گرفتند.
در بهار همین سال، مذاکراتی که بسیاری امید داشتند به کاهش تنش ها 
و بهبود شرایط اقتصادی منجر شود، به نتیجه نرسید. آنچه رخ داد، حمله 
نظامــی به ایران در میانه مذاکرات بود. این جنگ که ۱۲ روز طول کشــید، 
قبح تجاوز نظامی به ایران را شکســت و جامعــه را وارد مرحله ای تازه از 
نگرانی کرد. مردم که در برابر تهدید خارجی، همبستگی ملی از خود نشان 
داده بودند، انتظار داشــتند این همبســتگی قدر دانسته شود و گامی برای 

نزدیکی بیشتر میان دولت و جامعه برداشته شود، اما چنین نشد.
لجام گسیختگی تورم و رشــد عجیب قیمت ها، در پاییز ناآرامی هایی را 
در بازار تهران ایجاد کرد که به ســرعت در همه جای کشور گسترش یافت. 
اقتصاد کشــور که هم زمان زیر فشــار تحریم ها و تبعات جنگ قرار داشت، 
نیازمند واکنشــی سریع برای کنترل تورم، ترمیم معیشت و بازگرداندن امید 

اجتماعی بود، اما این واکنش به موقع شکل نگرفت.
در زمســتان دوباره مذاکراتی شــکل  گرفت، اما بار دیگر کشور در میان 
گفت وگوها با تجاوز نظامی آمریکا و اســرائیل مواجه شــد که هنوز ادامه 
دارد. خســارت های اقتصادی و زیرســاختی این رخدادها هنوز به درستی 
برآورد نشده است. بسیاری از مردم با نگرانی می پرسند جبران این آسیب ها 
چند سال زمان خواهد برد و مهم تر از آن، پایان این مسیر پُرتنش کجاست؟

در چنین فضایی طبیعی اســت  که حال و هوای نوروز هم رنگ دیگری 
به خود بگیرد. کافی اســت سری به بازارها بزنید. نه از آن چک وچانه های 
پُرشور خبری هســت، نه از آن هیاهوی خریدهای خانوادگی. یادش بخیر، 
زمانی که اسفند می رســید، کوچه ها و خیابان ها پر از صدا می شد. صدای 
دستفروش ها، شــور بازارچه ها، خانواده هایی که با بچه های قدونیم قد از 
ایــن مغازه به آن مغازه می رفتند. صدای حاجی فیروز که با آواز و رقصش 
خبر از آمدن بهار می داد. آن روزها خرید شــب عید فقط یک خرید ســاده 

نبود؛ جشن کوچکی برای آغاز زندگی تازه بود.
امــروز اما بســیاری از مردم بــرای همان خریدهای ضــروری هم باید 
حســاب وکتاب کنند. بخش بزرگی از جامعه با دشــواری های معیشــتی 
دســت وپنجه نرم می کند. با این  حال، شــهروندان نجیب این کشــور هنوز 
صبورنــد. آنها دردها را تحمل کرده اند اما وقتی می بینند میان زندگی خود 
و زندگی برخی مدیران و مســئولان فاصلــه ای عمیق وجود دارد، طبیعی 

است  احساس بی عدالتی کنند.
امروز بیش از هر زمان دیگری روشــن اســت  که رابطــه میان جامعه 
و حکومــت نیازمنــد بازنگــری اســت. راه تعامل با مردمی کــه این همه 
فشــار را تحمل کرده انــد، با بهبود حکمرانی، افزایــش کارآمدی و تقویت 
فرهنگ گفت وگو ممکن اســت. جامعه ما سال هاست با بحران گفت وگو 
روبه روســت. در جامعــه ای  که نهادهــای مدنی، تشــکل های صنفی و 
احزاب سیاســی واقعی امــکان ایفای نقش مؤثر ندارنــد، اصل نمایندگی 
دچار خدشــه می شــود. وقتی نمایندگی تضعیف شود، گفت وگو نیز شکل 

نمی گیرد. در چنین شرایطی تصمیم ها از بالا گرفته می شود و جامعه تنها 
مخاطب آن است، نه شریک آن.

گام نخســت برای عبور از بحران هــای پی درپی، رفع موانع گفت وگوی 
اجتماعی اســت. باید فضایی فراهم شــود که مردم، نخبگان، رسانه ها و 
نهادهای مدنی بتوانند دیدگاه های خود را بیان کنند. رسانه ها در این میان 
نقشی حیاتی دارند. آنها پل ارتباطی میان حکومت و مردم اند و می توانند 
صدای خامــوش جامعه را به گوش تصمیم گیران برســانند. اما گفت وگو 

فقط بخشی از راه است؛ بخش دیگر، امیدآفرینی است.
انسان به امید زنده است. جامعه ای  که امیدش را از دست بدهد، توان 
حرکت به جلو را نیز از دســت می دهد. امید اجتماعی یعنی مجموعه ای 
از انتظارها و باورها درباره حال و آینده جامعه. وقتی مردم احســاس کنند 
در سرنوشــت خود نقش دارند، وقتی ببینند تصمیم ها در راســتای منافع 
عمومی گرفته می شــود، ظرفیت امید در جامعه افزایش می یابد. پایه های 
امید اجتماعی، اعتماد اســت؛ اعتماد میان افــراد، میان مردم و نهادها، و 

میان جامعه و حکومت.
در چنین شــرایطی، یکی از راه های بازسازی اعتماد، بازتعریف قرارداد 
اجتماعی است. در گذشته گاهی توزیع رانت یا امتیازهای اقتصادی، ابزاری 
برای حفظ انســجام اجتماعی بود، اما امروز این مدل دیگر کارآمد نیست. 
جامعه ایران پیچیده تر و آگاه تر شده و خواسته هایش نیز تغییر کرده است. 
آنچه امروز می تواند انســجام اجتماعی را تقویت کند، عدالت، شــفافیت 
و مشــارکت واقعی مردم در تصمیم گیری هاســت. امروز بیش از هر زمان 
دیگــری نیازمند خردورزی هســتیم؛ یعنی تصمیم هایی کــه بر پایه منافع 

ملی، واقعیت های اقتصادی و نیازهای مردم گرفته شوند.
 ایران بارها در تاریخ خود از دل ســختی ها عبور کرده اســت. اگر امید 
اجتماعی دوباره جان بگیرد، شــاید سال های بعد وقتی اسفند از راه برسد، 
دوبــاره صدای حاجی فیروز در کوچه ها بپیچــد و مردم با لبخندی واقعی 
به اســتقبال نوروز بروند. چراکه امید، هرچقدر هم زخمی باشد، هنوز زنده 

است و ملتی  که امیدش زنده است، هنوز آینده دارد.

بهار ۱۴۰۵ نالان آمده تا امید جان بگیرد

خبرخوانی

  شاید باورکردنی نباشد اما چند روز پیش در یک کتابفروشی مراسم رونمایی از نشریه 
جدیدی خاص کودکان و نوجوانان برگزار شد.  پوریا عالمی و اعضای هیئت تحریریه داینا 
ماینا به همراه جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و همچنین چند نفر از نوجوانان و کودکانی 
که در تهیه این نشــریه نقش داشــتند، در کنار هم جمع شــدند. از همراهان این نشریه 
می توان به عرفان خسروی، ارغوان سمر، سلمان طاهری، ندا حیدری، مهسا پورحقانی، 
پدرام لاجوردی  و شهرزاد همتی اشاره کرد.  شکل و شمایل این نشریه متفاوت با بسیاری 

از مجلاتی اســت که تاکنون منتشر شــده و در عین تأکید بر سرگرمی، مفاهیم مهم این 
روزها از فلسفه تا هوش  مصنوعی را برای مخاطباتش در نظر گرفته است. اولین شماره 
درباره دل به دریا زدن اســت. داینا ماینا اولین شــماره اش را قبل از پایان ســال منتشر 
کــرد؛ در روزهایی که معلوم نیســت هر لحظه چه اتفاقی بیفتد. در میانه مراســم بود 
که حمله ای در نزدیکی این مراســم رخ داد. نشــر گاندو و آی قصه از تهیه کنندگان این 

نشریه هستند. 

یک نشریه تازه متولد شد

یادداشت

خون است دلم برای ایران/ جان و تن من فدای ایران
منوچهر ستوده

دو هفته ای می شــود که پس از آن ۱۲ روزِ هشــت ماه پیش، این همه جان 
گرامی، این همه خــون عزیز، دارد مثل گل پرپر می شــود و صدایی از این همه 
منادی حقوق بشــر درنمی آید و متجاوز حالا کارش به جایی رســیده که خود 
را مدعــی آزادی می داند. مردم بی گناهی که حــالا دارند تاوان آتش افروزی و 
جنگ طلبی مشــتی ددمنش را می دهند و به خود اجــازه داده اند به ایرانِ ما 
هجمه و حمله آورند. یورشی که همه اش بهانه ای است برای غارت و یغمای 
نفت و مواد معدنی این سرزمین. سر آن دارند تا با تغییر حکومت و از آن مهم تر 
تجزیه و تخلیه ایران از اقوام ایرانی، ایران ســتانی ســازند و هرچه می خواهند 
ببرند و بدزدند. چنان روش و منشی که دست کم در این دو سده اخیر داشته اند. 
قبل ترش البته اگر صفویان، افشــاریان و زندیان، بر جای نشاندند شان، اما بعد  
کوشــیدند با لطایف الحیل، با هر طریق و ترتیبی که می توانند بر ایران حاکم و 
حامل شوند؛ خواه با منازعه ها و مخاصمه ها، و خواه با معاهده ها و معاقده ها. 
در برخی مواضع کامیاب بودند و هرات و آذربایجان را از وطن جدا کردند یا بر 
کشــتیرانی، گمرکات، جنگل ها، مواد معدنی و نفت استیلا یافتند و در بعضی 
مواقع مانند قیام توتون و تنباکو یا ملی شــدن نفت، مردم را مقابل خود دیدند 
و کنار کشیدند. این سرزمین غم کم ندیده است اما مردمانش، چه در مقاومت 
ملی و چــه در پایداری محلی، خون دادند اما خاک ندادند؛ در مقابل مشــتی 
اجنبی خواه وطن فروش، این نام وطن پرستان است که بر تارک تاریخ این کهن بوم 
می درخشد. در همین رزم جدید که خیال بزمی از پس آن داشتند اما عیش شان 
منقص شــد، در کنار آن همه جان باخته بی  خبط و خطــا، و آن همه خان ومان 
آوارآمده و هوارشــده  و البته کوبیدن و کوفتن مدرســه، بیمارستان، داروخانه، 
زایشــگاه، یتیم خانه، بازار، کارگاه، دانشگاه، کتابخانه، ورزشگاه، بانک، تأسیسات 
نفتی و آب شــیرین کُن، که مثل روز روشن اســت، هیچ یک دخلی به نظامیت 
ندارند و همه شــان مصداق و معیار جنایت علیه بشــریت هستند، نابودکردن 
میــراث فرهنگی و ابنیه تاریخی خود حدیثی دگر اســت. قصه ای پرغصه که 
هرقدر فکرش می کنم، بیشــتر و بدتر دلم به درد می آید. آسیب و صدمه  به آن 

امکنه مردمی و غیرجنگی –که پیش تر نامشان رفت- اگرچه شاید با دل خون و 
صرف هزینه هنگفت از بودجه عمومی زنده کردنشان مقدور و میسور باشد، اما 
این مواریث که به مثابه نماد فرهنگ، ادب، تاریخ و جغرافیای میهنمان هستند، و 
جملگی شان بی مانند و بی جایگزین و شماری شان نام دار و نام آور در پهنه گیتی، 
اگر خطّ  و خش و خراشی متوجه شان شود، به تاریخ و فرهنگ یک سرزمین گزند 
رســیده و همین اســت که تا عمق جان و کنه وجود را خونین و مالین می کند. 
به  همین  ســبب هم هست که یونسکو، ایکوم و ایکوموس، نسبت به این مهم 
حساسیت ویژه دارند و کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه برای حفاظت از اموال فرهنگی 
در مخاصمات مســلحانه با نشان «سپرِ آبی» تعریف و تصویب شده است. اما 
درد و دریغ، وقتی جنون جانیان غلیان کند و قلقل زند و تن نحیف بنایی محترم 
و محتشــم، بازرسیده و برکنارمانده از روزگاران را به تیر توحش بیازارند و آب از 
آب تــکان نخورد و کار از کار بگذرد بی آنکه بداند و بفهمد که عمر ۴۲۱ ســاله 
کاشــی های مسجد شیخ لطف االله اصفهان، ۱۷۳ ســال از کشور آمریکا و ۳۴۵ 
سال از رژیم صهیونیستی بیشتر است، یونسکو را چه حاجت، حتی اگر چندین 
و چند بیانیه و قطع نامه صادر کند به امضای تمام جهانیان. دشمنانی که حتی 
نشان جهانی ســپر آبی را نیز به هیچ انگاشته اند، آیا می تواند درد نابودی کاخ 
رشک اصفهان یا عمارت مجلس سنا، کلانتری بازار، کلانتری بهارستان، سردر 
دفتر امیرکبیر، ورزشــگاه ۱۲ هزار نفری آزادی و ســینما شکوفه در تهران را که 
با خاک یکســان شــده اند و امروز دیگر اثری از آثارشان نیست درمان کند. یا آیا 
یارای آن دارد که بایستد و نگذارد با قرارگرفتن میراث فرهنگی ایران در فهرست 
«اموال فرهنگی تحت حفاظت تقویت شده» یونسکو، کاخ چهلستون، عمارت 

عالی قاپو، سی وســه پل، تالار اشــرف، تالار تیموری، عمارت رکیب خانه (موزه 
هنرهای تزیینی)، عمارت جبه خانه (موزه هنرهای معاصر) و مســجد جامع 
عباسی در اصفهان؛ کاخ موزه گلســتان، بازار تاریخی، کاخ دادگستری، مسجد 
سپهســالار، برج آزادی، عمارت کلاه فرنگی دانشــگاه جنگ، خانه یحیی عدل 
(پژوهشکده هنر)، عمارت تاریخی ژاندامری و کاخ مرمر در تهران؛ عمارت های 
خســروآباد، سالارسعید (موزه باستان شناسی ســنندج) و آصف وزیری (خانه 
کُرد) در ســنندج؛ دژ فلک الافلاک و موزه های آن ازجمله ســاختمان تاریخی 
اداره کل میراث فرهنگی لرســتان در خرم آباد؛ کاخ صفی آباد در بهشهر؛ تکیه 
بیگلربیگی و دبیرســتان تاریخی کزازی در کرمانشــاه؛ عمارت سبزآباد و خانه 
تاریخی وایت هاوس در بندر ســیراف؛ و موزه باستان شناســی دره شهر از بلا در 
امان بمانند و نگذارد آفات کلی و جزئی که اکنون بر پیکره رنجورشــان حادث 
شــده و هر آن ممکن اســت فرو بریزند، رخ دهد. تازه اینها ابنیه ای هستند که 
خبرهایی درباره شان رسیده اســت. اما درباره کاخ های سلطنت آباد، فرح آباد، 
عشــرت آباد، اختصاصی (ســفید) و ملکه مادر، و خانه های محمد مصدق و 
ارباب هرمز و دیگر ساختمان های پردیس حکومتی که دسترسی ناپذیر هستند 
یا مکان های تاریخی دیگر در شهرهای زیر آتش، به ویژه تعدادی شان که بافت 
سنتی خاصی دارند، هیچ نمی دانیم. باری دل آدمی می سوزد و آتش می گیرد 
از این همه غم؛ از ســوگ خسران به ۵۶ اثر جهانی، ملی، موزه، بنای تاریخی و 
محوطه فرهنگی ایران دست کم تا زمان نگارش این یادداشت. وقتی آدمی فکر 
می  کند این نمادهای باشکوه معماری ایرانی -اسلامی، چه آنهایی که متعلق 
به عصر صفویه و قاجاریه هســتند و چه بقیه کــه از آن دوران مدرن اند، زیان 
دیده اند و کاشی ای، ارسی ای، دری ، پنجره ای، سقفی، ستونی، تزیینات شیشه ای 
و چوبی ای فروریخته تا حدی که بعضا دیگر ترمیم پذیر نیســت و از خبره ترین 
معماران هم دیگر کاری برنمی آید و این تازه ابنیه ای هستند که مانده اند و کاملا 
منهدم نشــده اند. آثاری که گواه گوارا و راوی صادق تاریخ و فرهنگ ایران زمین 
هستند. کاش این جنگ زودتر پایان پذیرد تا اسناد منقول هویت ملی مان بیش از 

این از دست نرفته اند و تهی از معنا نشده ایم.
*مصراعی سروده ملک الشعرای بهار 

ای وطن خواهان زنهار! وطن در خطر است*
در غمِ تخریب کلی و جزئی شماری از مواریث تاریخی ایران در جنگ تحمیلی

گــروه داوری لاکپشــت پرنــده بــا صــدور   
حملــه  محکوم کــردن  ضمــن  بیانیــه ای 
موشکی آمریکا به دبستانی در میناب و ورزشگاهی 
در لامرد، از سازمان های جهانی خواستار رسیدگی 
و پایان دادن به چنین فجایعی شدند و از خانواده ها 

خواستند از کودکان مراقبت کنند.
متن بیانیه به شرح زیر است:

«آنچــه ایــن روزها در کشــور عزیزمــان می گذرد، 
هولناک اســت؛ فاجعه ای که مثــل همه  جنگ ها 
ویرانگر اســت. حمله  موشــکی آمریکا به دبستان 
مینــاب و ورزشــگاه لامــرد و بــه خــاک و خون 
کشیده شــدن بیــش از ۲۰۰ کــودک و نوجــوان در 
سراســر کشــور چنان دردناک  اســت که قلب هر 
انســانی را به درد می آورد. مــا ضمن محکومیت 
این جنایت و ابراز همــدردی صمیمانه با خانواده  
داغدار این عزیزان، از ســازمان های جهانی، به ویژه 
یونیســف، می خواهیم تحقیق و رســیدگی به این 
موضوع را در دستور کار قرار دهند و کوشش خود 
را برای پیشــگیری از تکرار چنین فجایعی در جهان 

به کار بندند.
اما این همه فاجعه نیست. کودکانی که در معرض 
آسیب های جسمی قرار می گیرند یا با صدای انفجار 
و لرزش پنجره ها و دیوارها روزها و شب هایشان را 
می گذرانند و ویرانی ها و ازدســت رفتن عزیزانشان 

را به چشم می بینند، نیازمند مراقبت های ویژه اند.
افزایــش دانــش ما بــرای موقعیت هــای پرخطر 
براســاس راهنماهای ســازمان های معتبر داخلی 
و بین المللی، نخســتین گام در مواجهه با خطرها 
و آسیب های ناشــی از این وضعیت است. رعایت 
اقدامــات ایمنــی و حفظ آرامش  هنــگام بمباران 
فقط بخشی از مراقبت هایی است که برای کودکان 

و نوجوانان از دستمان برمی آید.
وقت  گذراندن و بازی کردن با کودکان، گفت وگوهای 
صادقانــه بدون جزئیات ترســناک درباره جنگ، در 
آغوش گرفتــن و نوازش کودکان، ســعی در حفظ 
روال معمول زندگی (خواب، غذا، بازی   و درس) و 

ایجاد حس امنیت اهمیت ویژه ای دارد.
درمان اضطراب ناشــی از صدای انفجار و بمباران 
در کودکان نیازمند صبر، آگاهی و تمرین های مداوم 
است، اما با توجه به حساسیت بالای مغز کودکان 
و انعطاف پذیری شــان، بــا رعایت نــکات ایمنی و 
مراقب از آنان می توانند به شرایط عادی بازگردند.

از بازی هــای دیجیتــال ســاده هم می تــوان برای 
کاهش اضطراب کمک گرفت، اما به نظر ما بهترین 
مکمل بــرای مقابله با اضطراب کودکان و آموزش 

نحوه مواجهه با چنین وضعیتی، کتاب است.
هم خوانــی خانوادگــی کتاب هــای داســتان یکی 
از بهتریــن راه ها بــرای تحکیم روابــط عاطفی با 
کودکان، احســاس امنیت دادن و کاهش اضطراب  

آنان است.
داســتان های شــیرین و شــعرهای آهنگیــن برای 
خردســالان معجزه می کند. برای کودکان بزرگ تر 
هم رمان ها و کتاب های غیرداستانی مناسبی وجود 
دارد. اســتفاده از فهرست های معتبر برای انتخاب 
بهترین کتاب های کودک و نوجوان می تواند دستیار 

مؤثری برای خانواده ها باشد.
جنگ پدیده زشتی است که مرگ و ویرانی و تباهی 
به بار می آورد. در آستانه سال نو امیدواریم امسال 

با صلح و سربلندی ایرانیان به پایان برسد».
تاکنــون افــراد و انجمن های متعددی به کشــتار 
کودکان و همچنین کشته شدن کودکان دانش آموز 
در مدرسه میناب اعتراض کردند. در مراسم اسکار 
کــه به تازگی برگزار شــد، یوآخیم تریــه، کارگردان 
فیلم «ارزش احساســی» از نروژ، پــس از دریافت 
جایزه اســکار بهترین فیلم بین الملــل، به فاجعه 
مینــاب و کودکان غزه اشــاره کــرد و گفت: «همه 
بزرگسالان مســئول همه کودکان هستند و ما نباید 
به سیاســت مدارانی رأی دهیم کــه این موضوع را 
در نظر نمی گیرند». همچنیــن خاویر باردم، بازیگر 
اسپانیایی نیز با سنجاق سینه فلسطین و نوشته «نه 
به جنگ» روی سن اسکار حاضر شد. او پیش از این 
به جنگ اخیر آمریکا علیه ایران نیز واکنش نشــان 
داده بود. جلوی کاخ ســفید هم در اعتراض به این 

فاجعه تظاهراتی برگزار شد.

اتفاق خوانی

قادر باستانی تبریزی

روزنامه نگار
حمیدرضا محمدی

درخواست از یونیسف و مجامع بین المللی   
کشتار کودکان را بررسی کنید  


